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نخستین کالای صادراتی مشهد

این ها که گفته شد، اما هیچ کدامشان نخستین کالای صادراتی مشهد نیست. درواقع اولین کالای 

صادراتی مشهد همان است که به دعای امام رضا(ع) در بدو ورود به این شهر، برکت یافته است. حتما 

شما هم این روایت را شنیده اید که امام رضا(ع) در مسیر حرکت خود از مدینه به خراسان، به نوغان و 

کوهسنگی می رسند. چند سنگ تراش می بینند که مشغول کندن سنگ «هرکاره» هستند. همان جا به 

کوه تکیه می دهند و برای رونق و برکت آن دعا می کنند. شیخ صدوق در کتاب «عیون الاخبارالرضا(ع)» از 

«هنگامی  که حضرت امام رضا(ع) به سناباد وارد شدند، به کناره کوهی  قول اباصلت هروی نقل می کند:

نزدیک سناباد که از سنگش دیگ های سنگی درست می کنند، رسیدیم. امام(ع) به تخته سنگی از کوه 

تکیه زدند و رو به آسمان فرمودند: خداوندا! مردم را از این کوه، سود برسان و غذا هایی را که مردم در 

دیگ ها و ظرف های سنگی این کوه می پزند، برکت عطا فرما! سپس دستور دادند دیگ هایی از همان 

سنگ، برایشان بیاورند و فرمودند غذای مرا در هیچ ظرفی نپزید، مگر در همین ظرف های سنگی».

این دعا در حق مردم مشهد می گیرد و پس  از شهادت حضرت، زائرانی که به شوق آستان بوسی سلطان 

خراسان به این دیار می آمدند، چون این روایت را شنیده یا خوانده بودند، ظروف ساخته شده با سنگ 

هرکاره را برای مصرف یا به قصد سوغات می خریدند و آن را به دیگر بلاد حتی به خارج از مرزهای ایران 

می بردند و به این صورت، نخستین کالای صادراتی مشهد، شد ظروف سنگی ساخته شده از سنگ 

هرکاره که قدمتی دیرین در این سرزمین داشته است.

علی نجف زاده و جلیل قصابی گزکوه، نویسندگان کتاب «تاریخ اقتصادی مشهد»، نیز درباره این صنعت و 

«سنگ تراشی یکی از صنایع مهم مشهد بوده که قرن ها سابقه فعالیت  رونق آن در مشهد چنین نوشته اند:

داشته و سیاحان و جغرافی نویسان اسلامی در موقع سیاحت خراسان از این صنعت نام 

برده اند؛ ازجمله «مقدسی» در قرن چهارم قمری، درباره صنایع نوغان 

نوشته در تراشیدن سنگ ماهرند. علت اهمیت سنگ تراشی در 

مشهد هم وجود معادن مختلف سنگ در اطراف شهر بوده است.

سنگ تراش های مشهدی با سنگ سیاه، طبق نوشته «فریزر»،

بعضی آلات و ادوات ازقبیل فنجان، بشقاب، قهوه جوش، قوری،

آفتابه و... می ساختند و این آثار خیلی در نظر اهالی ایران باقدر 

بود و آن را به هرکجا که سفر می کردند، می بردند».

همچنین «حاج سیاح» که به تماشای این معدن سنگ رفته است،

«در نزدیکی شهر مشهد یک معدن  در سفرنامه اش می نویسد:

سنگ سیاه نرمی بود که بسیار خوب تراشیده و از آن هر قسم 

ظرف، سر قلیان و غیره ساخته می شد. یک بازار مخصوص هم برای این سنگ تراشان وجود داشت.

این محصولات سنگی در دنیا بی مانند بود و اگر در یک مملکت متمدن بود، خیلی اهمیت داشت».

جالب است بدانید هرکاره علاوه بر کاربرد برای ساخت ظروف مخصوص آشپزی یا زینتی، چون 

حجاری روی آن آسان بوده، برای ساخت سنگ قبر هم استفاده می شده است، آن چنان که مصرف 

آن، فراتر از بازار مشهد بوده است و برخی زائران و مسافران، این صنعت دستی را با خود خریده و 

می برده اند. احمد ماهوان در کتاب «بازار در فرهنگ و ادب ایران زمین» می نویسد:«کار بازار سنگ تراشان 

مشهد، رونقی بی اندازه و مشتریان فراوان از همه بلاد داشته است». او در ادامه، نقبی هم به تاریخ 

«یکی از دلایل اختصاص بخشی از بازار بزرگ مشهد به  بازار سنگ تراشان می زند و می نویسد:

سنگ تراش ها، مجاورت آن به گورستان تاریخی قتلگاه(باغ رضوان) بوده است؛ زیرا که با آن، سنگ قبر هم 

می ساخته اند».
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طوبی اردلان| چه کسی می داند چندهزار بازرگان با قبای 

زربفت و شال کشمیری بر دوش، روی خط «ابریشم»،

جاده های خراسان را زیر پا انداخته اند، درحالی که 

عطر ادویه های تازه رسیده شان از دیار چین و ماچین،

با سرشاخه  درختان می پیچیده و زیر دماغ رهگذران 

می نشسته است؟ بازرگان هایی که در هر آمدوشد،

ارمغانی مــی آورده و ارمغانی می برده اند و همین قرار 

گرفتن خراسان در مسیر کاروان های تجاری، نام آن را 

در شمار سرزمین هایی آورده که واردات از آن ها و صادرات 

به آنجا رونق داشته است؛ وجود یک بازار بزرگ قدیمی 

در مشهد که پیش از عصر صفویان ساخته شده بوده نیز 

شاهدی بر این ادعاست. این اسناد همچنین می گویند 

جهاز اشتران این بازرگان ها،  خالی نمی رفته و صنعتی 

معروف را از مشهد به دیگر بلاد جهان، صادر می کرده 

است که تا هنوز هم رد و نشان آن هست.

زینبی|  سرقت کردن از منزل افراد عادی، کار 

ساده ای نیست و اگر از جماعت دزدان بپرسی،

حتما خواهند گفت که چه عذابی باید بکشند 

تا خودشان را به خانه مدنظر برسانند و پس 

از سرقت اموال بدون اینکه ردپایی از خود 

به جای بگذارند، از منزل بیرون بروند تا احدی 

آن ها را نبیند. حالا فرض کنید در خانه یکی 

از بزرگان که دوروبر آن پر از مأمور محافظ و 

نیروی امنیتی است، سرقتی رخ بدهد.

ــال  ــع الاول س ــ ــیـ ــ ــفـــاق در ۲۸ربـ ــن اتـ ــ ای

۱۲۸۱هجری قمری افتاده و در شماره۵۶۵

روزنامه «دولت علیه» به چاپ رسیده است.

آن زمــان، یکی از بزرگان هندی به مشهد 

می آید تا زیارت کند و از منزلش که در حصار 

مأموران محافظت می شود، سرقت می شود.

در شرح این خبر که سارق دستگیر شده، آمده 

است:«اوقاتی که یکی از بنات(دختران) ملوک 

هندوستان که عازم زیارت مشهد مقدس 

لثنا  لتحیه و ا لرضا علیه ا سی ا علی بن مو

می باشد، در ارض اقدس بود، روزی از جانب 

ایشان، نوشته به حسام السلطنه می رسد که 

دیشب خانه او را دزد زده، مبلغی خطیر(زیاد،

مهم) اموال او را برده است. معزی الیه تعجب 

می نماید که با آنکه معابر و مسالک شهر 

خاصه مسکن معزی الیها(مشارالیه- وی) را 

قراول و مستحفظ هست، چگونه دزد دست 

یافته است. بعد از تجسس معلوم می شود که 

چند نفر از کنیزان خود معزی الیها اموال او را 

برداشته، در چاه و زیر خاک پنهان کرده اند 

و اراده داشته اند که خود را داخــل بست 

روضه منوره نموده، در همان جا بمانند تا بعد 

از رفتن حضرات، مال مزبور را بیرون آورده،

صرف خود کنند. در حین ورود به بست، قبل 

از دخول، آن ها را می گیرند و پس از گرفتن،

مال را هم به زور می دهند. مال را تمام وکمال 

گرفته، به صاحبش رد می کنند و قبض دریافت 

می کنند».
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کاروان سرای فراموش شده بش ساروق
درباره میراثی که ۲۱سال پیش ثبت ملی شد، اما اکنون رو به نابودی است

هادی دقیق|  مدت زیــادی از احــداث آزادراه مشهد-نیشابور 

نمی گذرد؛ راه جدید و ماشین رویی که با افتتاحش، جاده قدیم و 

قشنگ این مسیر را به حاشیه رانده است. حالا هرکه از مشهد قصد 

رفتن به نیشابور را دارد، آزادراه چندبانده مشهد-باغچه را به جای 

جاده قدیم دوطرفه انتخاب می کند. دسترسی بهتر، سرعت بیشتر،

باند پهن تر و... همه از مزایای مسیر جدید است، اما جاذبه های 

جاده قدیم مشهد-نیشابور هنوز هم فریاد می زند که مسیر تاریخی 

رفت وآمد بین این دو شهر، همین است. در گوشه وکنار این جاده 

به جز جاذبه های طبیعی که بخشی از طبیعت چشم نواز طرق 

است، چند کاروان سرا قرار دارد که به حق جزو نمونه های زیبا و 

کم مانند بناهای ایرانی هستند. همین تجمع چند کاروان سرا 

در فاصله چندکیلومتری از یکدیگر، نیز نشان دهنده اهمیت 

این مسیر و کاروان رو بودن آن است. یکی از آن ها، کاروان سرای 

بش ساروق است که درست پس از روستایی به همین نام قرار دارد.

«وارد جاده قدیم مشهد-نیشابور  نشانی دقیق ترش می شود این:

که می شوید، پس از گذشتن از رباط طرق، باید جاده دسترسی 

به روستای ده غیبی و بش ساروق را رد کنید و تقریبا ۱/۵کیلومتر 

پس از بش ساروق و وقتی ۱۰کیلومتر از مشهد فاصله گرفتید،

درست جایی که چشم انداز صخره های سمت چپ مسیر همه 

چشمتان را پر کرده است، باید حواستان به سمت راست مسیر 

باشد تا جاده  دسترسی به کاروان سرای بش ساروق را رد نکنید.

همان حول وحوش، یک جاده خاکی است که به پشت تپه ای کوتاه 

می رسد. کاروان سرای بش ساروق در حاشیه این مسیر خاکی است.

این کاروان سرای سرپوشیده که قدمتش به قرون میانی اسلامی 

می رسد، اکنون تقریبا به یک ویرانه روباز شبیه است. کاروان سرای 

بش ساروق، مهر۱۳۸۱ ثبت ملی شد و در این ۲۱سال، نشانی 

از یک اثر ثبت ملی شده و واجد ارزش ملی به خودش ندیده 

است. اهمیت مسیری که این کاروان سرا در آن قرار دارد و شیوه 

معماری اش که برخلاف بیشتر کاروان سراهای حیاط دار ایران،

سرپوشیده و از نوع کوهستانی است، بنای بش ساروق را به اثری 

مهم تبدیل می کند. با وجود این، امروز از شکوه معماری آن خبری 

نیست و این بازمانده سده های میانی اسلامی در فاصله ای کم 

از یک جاده  مهم خراسان، هر روز با طلوع آفتاب، مرگ و نابودی 

خودش را تماشا می کند.

عزلتگاه دراویش و پناهگاه مسافران

کــاروان سرای بش ساروق بین دو رباط مهم این منطقه یعنی 

رباط طرق و رباط خاکستری قرار دارد و فرم معماری  و سرپوشیده  

بودنش، آن را به رباط خاکستری شبیه می کند که ازقضا، از آن 

سالم تر است. باتوجه به اینکه از این بنا کتیبه و مدرک مستندی 

درباره سال ساخت و سازنده اش یافت نشده است، همین شباهت 

به رابط خاکستری، می گوید که احتمالا بنا مربوط به سده های 

میانی دوره اسلامی است. در کتاب «کاروان سراهای خراسان»

«این بنا درمیان تپه های صخره ای و  درباره این بنا آمده است:

دره ای کم عمق و پناهگاه مانند قرار گرفته است. وضعیت ظاهری 

این بنا نیز همچون موقعیت رباط خاکستری، زاویه ای عارفانه و 

عزلتگاهی را در ذهن تداعی می کند [...] که علاوه بر کاربری آن 

به عنوان کاروان سرا، مکانی بوده برای گوشه نشینی دراویش و 

درواقع به عنوان «رباط» با مفهوم خاص خود استفاده می شده است.

معماری کاروان سرای بش ساروق

کاروان سرای بش ساروق پلانی مستطیل شکل دارد. بنا تقریبا 

فروریخته است، اما از دیوارهای سالم و فرم کلی آن می شود 

فضاهای داخلش را تشخیص داد. ورودی بخش اصلی بنا در 

سمت شرقی آن است و از آنجا به تالاری بزرگ راه دارد که بخش 

اصلی بنا و فضای اقامتی را شکل می دهد. سقف تالار که با گنبدی 

کروی شکل تزیین شده بوده، تخریب شده است، اما هنوز طاق های 

جناغی زیبایی را می توان در آن مشاهده کرد. در انتهای این 

تالار، اتاق هایی است که بنا به آنچه در «کاروان سراهای خراسان»

نوشته اند، حالتی مستقل از بنا داشته  است و به نظر می رسد کاربری 

خاصی داشته اند. منافذی نیز بر دیوارهای آن تعبیه شده است 

که برای نورگیر، احاطه ساکنان کاروان سرا به اطراف یا شاید هم 

تیرکش استفاده می شده اند. بخش دیگر بنا یک ورودی مستقل 

در امتداد ورودی بخش اصلی دارد که به اسطبلی با پلان مستطیل 

می رسیده و آسمانش با دو گنبد بزرگ، پوشیده می شده است.

طاق های این قسمت بنا نیز جناغی است. این بخش از بنا در 

سال هایی نه چندان دور، آغل گوسفندان اهالی روستا بوده است.

درکل، مصالح به  کاررفته در بنا مانند رباط خاکستری، تا پاکار 

قوس ها از سنگ لاشه است و قوس ها و گنبدها را با آجر و ملاط 

گچ ساخته اند. روی هم رفته تغییرات بنا آن قدر زیاد است که 

می گوید این کاروان سرا در دوره های مختلف، بازسازی و تعمیر 

شده است. متأسفانه در سال های گذشته، روزگار سختی بر این 

بنا گذشته است. عوامل طبیعی و انسانی همگی دست به دست 

هم داده  و این بنا را چنان ویران کرده اند که دیگر خبری از رونق 

و شکوهش نیست. این کاروان سرا باتوجه به قرار گرفتن در مسیر 

مهم مشهد-نیشابور و همچنین طرح سرپوشیده اش، روزگاری 

میهمان مسافرانی بوده است که به خاک خراسان و ارض اقدس 

قدم می گذاشته اند و همچنین پناهگاهی زمستانی برای کاروانیان 

قلمداد می شده است. امیدواریم این ظرفیت های جاده قدیم با 

تغییر مسیر مسافران از آزادراه، به فراموشی سپرده نشود و این 

بناها احیا شوند تا میراثی که نسل به نسل به امروز رسیده است،

دست به دست به آیندگان منتقل شود.

خراسان 
نامه درباره کالایی که از دیار خورشید به دیگر بلاد جهان صادر می شد

(ع)

  برکت نخستین �الای صادراتی مشهد با دعای امام رضا

روز ملی صادرات

رونق صادرات در سده۱۴ خورشیدی

تعداد محصولات صادراتی مشهد در سده چهاردهم خورشیدی، از شمار بیرون است و مهم ترین آن ها 

شامل انواع خشکبار نظیر کشمش، پنبه، چرم، پشم، خشخاش و بسیاری دیگر از محصولات می شده است 

و در ازای آن قماش، کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی نظیر کودهای شیمیایی وارد می شده  است.

شال مشهدی می رفته و توتون و شیشه عینک، می آمده است

در دوره قاجار هم می توان فیروزه و قالی را جزو محصولات صادراتی مهم مشهد برشمرد؛ البته مطبوعات 

دوره قاجار از محصولی به نام شال مشهدی(همان ابریشم شعربافی شده) هم یاد کرده اند که جزو کالاهای 

مهم صادراتی به شمار می رفته است؛ برای نمونه، روزنامه کاغذاخبار در ۵شعبان۱۲۶۷قمری می نویسد:

«چون تجارت خراسان اکثرش در شال مشهدی است که در خود آن(شهر) بافته می شود و جوره جوره به 

تفاوت است و تا دیده نشود، تفصیلش به قلم نمی آید، ولکن در این روزها، تجارت شال مشهدی و کشمیری،

قدری کساد است. دو دسته قافله(یکی از سمت قاینات و یکی از راه مشهد مقدس) تخمینا سیصد شتر 

بار داشته اند و بحمدا... ابریشمی که از راه طبس و خراسان می آید، ابریشم اعلی است و دادوستد این 

ابریشم، بیشتر به بمبئی هندوستان می رود».

اما جالب است بدانید که جای این محصولات صادراتی، مشهد دوره قاجار با واردات حجم زیادی از کالاهای 

لوکس و تجملاتی روبه رو بوده که ازقضا مشتری های دست به نقدی هم داشته است. اسناد این دوره،

از وجود چند تاجر آلمانی یاد کرده اند که «هوفمان» آلمانی یکی از آن هاست و گویا در ازای محصولاتی 

که صادر می کرده، کالاهایی مثل انواع بلورجات، شیشه، پارچه های پشمی، قاشق، کارد و شکر، صفحه 

گرامافون، تار، نعلبکی، استکان، قندان، چاییدان، چرخ خیاطی، قرقره، روغندان، سبد دستی، بادبزن،

صندلی، دفتر، چسب، خط کش، مداد، مدادپاک کن، کاغذ عکس، مرکب کوپیه، کارت پستال، شیشه عینک،

توتون، جعبه توتون، انواع قوطی سیگار و زیرسیگاری، جاسیگاری، زیرسیگار، آیینه، بادبزن، سنجاق،

کیف، توپ بازی، سوت، بنزین، روغن چراغ، متر فلزی، تراز، فشنگ خالی، باروت، ساچمه و انواع البسه 

را می آورده و در بازار مشهد می فروخته است.

صادرات در جراید قاجار

اتفاقا در همین دوران هم هست که کلمه «صادرات» برای اولین بار پایش به مطبوعات خراسان باز می شود 

و روزنامه «حبل المتین» نخستین جریده ای است که از این کلمه استفاده می کند، آن هم در میانه جنگ 

«تجارت سبزوار هم مثل تمام نقاط ایران  جهانی اول وقتی در ۱۰جمادی الاول ۱۳۳۶قمری می نویسد:

به واسطه جنگ عمومی و عدم امنیت دچار وقفه شده، مخصوصا صادرات که به کلی موقوف می باشد...».

داشته و سیاحان و جغرافی نویسان اسلامی در موقع سیاحت خراسان از این صنعت نام 

برده اند

نوشته در تراشیدن سنگ ماهرند

مشهد هم وجود معادن مختلف سنگ در اطراف شهر بوده است

طبق نوشته 

بعضی آلات و ادوات ازقبیل فنجان

آفتابه و

بود و آن را به هرکجا که سفر می کردند

همچنین 

در سفرنامه اش می 

سنگ سیاه نرمی بود که بسیار خوب تراشیده و از آن هر قسم 

برده اند

بعضی آلات و ادوات ازقبیل فنجان

آفتابه و

بود و آن را به هرکجا که سفر می کردند
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نقشه بازار بزرگ مشهدکه در دوره صفوی از بالاخیابان تاپایین خیابان امتداد داشته 

اما با ساخته شدن صحن عتیق به دوپاره قسمت می شود.


